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در اين ميان، فيلسوفان اسلامى متقدم به قدَِم عالم قائل بودند و متكلمان كه به . بوده است
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  درآمد

يكى از موارد، مسئله حدوث و قدم . مسئله زمان از نظر كلامى و فلسفى اهميت فراوانى دارد
بـه عـلاوه درك بسـياری از مباحـث معـاد و آيـات و . عالم از نظر فيلسوف و مـتكلم اسـت

افـزون بـر آنكـه تغييـر رأی در مسـائل . عالم به آن وابسته استروايات در اين زمينه و خلق 
متكلمــان پيوســته  ،انجامــد زمــان بــه تغييــر در بســياری از مســائل ماننــد حركــت و مــاده مى

اند رأی فيلسوفان در حدوث زمانى و زمان را انكـار كننـد و از همـين رو، بـه طـرح  كوشيده
  .اند نظريه زمان موهوم پرداخته

توانستند زمـان  كلمان بر اساس مبانى خود با قدم عالم مخالف بودند و نمىاز آنجا كه مت
زمان واقعى را  های ويژگىواقعى را در حدوث عالم ترسيم كنند، زمانى را فرض كردند كه 

 إذادر واقع اين زمان منشأ انتزاع دارد، اما فاقـد مابـ. نداشته باشد و آن را زمان موهوم ناميدند
. انـد متفاوت ديگری را نيز در تبيين زمان موهوم ارائـه كرده های ويژگىن البته متكلما. است

اين مقاله به بررسـى و نقـد ادلـه نقلـى مخالفـان و موافقـان زمـان موهـوم دربـار$ ايـن زمـان 
در ادامه، به منظور آشنايى بهتر با زمان موهوم، به تعريف و تبيـين اجمـالى آن از . پردازد مى

  .ازيمپرد ديدگاه متكلمان مى
  

  تعريف و تبيين زمان موهوم

های وارد بر حدوث زمانى ارائـه  ای بود كه متكلمان برای گريز از اشكال زمان موهوم نظريه
آنها زمانى را كه در آن عالم نبود و بعد پديد آمد، زمان موهوم ناميدند؛ يعنـى زمـانى . دادند

وقتـى از آنهـا دربـار$ منشـأ انتـزاع ايـن زمـان . ندارد، ولى منشأ انتـزاع دارد إذامابكه گرچه 
گـاه  و نـه منشـأ انتـزاع دارد و آن إذامابـپرسش شد، ايشان به زمان متوهّم پناه بردنـد كـه نـه 

  .)213: 1ج : 1388؛ همو، 301: 2، ج1387جوادی آملى، (حدوث زمانى عالم را بر اساس آن تبيين كردند 
: هايى كه دربار$ زمان موهوم ارائه شده است، ناظر بـه سـه وجـه اسـت و تبيين ها تعريف

بودن،  ماننـد امتدادداشـتن، ثابـت هـايى ويژگىناظر به خصوصيات و  ها برخى از اين تعريف
هـای آن بـا  ها يـا تفاوت بودن و يا موجوديت و ازليت ايـن زمـان و شـباهت موهوم يا معدوم

. ، به تبيين خاستگاه انتزاع اين زمان نـاظر اسـتها  از تعريف قسمتى ديگر. زمان موجود است
  . بودن اين زمان است به جنبه ظرفيت و وعاء  ها بخشى ديگر از تعريف
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آقاجمال خوانساری . اختلاف نظر وجود دارد ها اين زمان در تعريف های ويژگىدربار$ 
برای اين زمان آورده  هايى ژگىويكه از قائلان به اين نظريه است، در ردّ اشكالات ميرداماد 

از جملـه اينكـه ايـن  ،انـد است كه فيض كاشانى و ميرداماد نيز در آثارشان بدان اشاره كرده
زمان، عدم موهوم ازلى سيال ممتدی بين خداوند و اول عالم دانسته شده است كه در جهـت 

نـوعى امتـداد نهايت و در جهت ابد هنگام حـدوث اول عـالم منتهـای آن اسـت و  ازل تا بى
؛ 345: 2تـا، ج  ؛ همـو، بى231: 1383؛ لاهيجـى، 31: 1367دامـاد،  ؛121: 1375كاشـانى، (وهمى تلقـى شـده اسـت 

  .)109 -105: 1378خوانساری و سبزواری، 
سينا به نقل از معتزله اين زمان را امتدادی ثابت بين خداوند و خلـق  ابناما در يك مورد 

در عـين حـال كـه در . )138: 1404سـينا،  ابن(اند  را لاوجود ناميده عالم دانسته است كه معتزله آن
واقعـى و  مّ های ديگـری كـ ى شده است، در تعريفگذشته اين زمان معدوم تلق های تعريف

الامری دانسته شده است كـه بـا  واقعى نفس مّ يا به عبارت ديگر كالأمری  شىء متصرم نفس
كـه خوانسـاری در پاسـخ يكـى از ايرادهـای  زمان موجود جز در شب و روز تفاوتى نـدارد

  . )182: 1، ج 1423؛ همو، 468: 1381؛ نراقى، 106 -105: 1378خوانساری و سبزواری، (ميرداماد آن را آورده است 
هـم قـرار  بـا خورد كه گاه در تعـارض ها به چشم مى حاصل اينكه نكاتى در اين تعريف

شىء موجـود را دارد و  های ويژگىاين زمان گاه امر معدوم دانسته شده است كه . گيرند مى
البتـه تبيـين . انـد عرضـى متفاوت هايى ويژگىگاه مانند زمان موجود تلقى شده است كه در 

البتـه در . بـودن ارائـه نشـده اسـت بودن آن و نسبت ميان معدوم و موهوم دقيقى هم از موهوم
نداشتن كه در برخى تعاريف به آن اشاره شده است، شايد  إذاماببودن و  تعريف، عدمى مقام

تر گذشت در تعارض نباشد؛ زيرا ممكن است موافقـان بتواننـد آن  با نكات تعريفى كه پيش
بـودن آن  نداشتن اين زمان به نـوعى بيـانگر موهوم إذامابالبته شايد . ای توجيه كنند گونه را به
بودن آن در مقـام  بـودن ايـن زمـان بـا معـدوم به اين نكته بايد توجه كرد كه موهوماما . باشد

  .مجالى برای بحث نخواهد ماند وگرنه ديگر ،تعريف معادل انگاشته نشود
بودن آن است كه سؤال از منشأ  گفته انتزاعى های پيش ويژگى ديگر اين زمان در تعريف

آقاجمـال خوانسـاری منشـأ انتـزاع ايـن  .)287: 54ج : 1404مجلسـى، (آورد  انتزاع آن را به ذهن مى
سينا هم بـه نقـل از معتزلـه  ابنو  )105: 1378خوانساری و سـبزواری، (زمان را بقای الهى دانسته است 
تقرير كرده است كه بعد از تناهى سلسـله زمـان و  گونه اينو   اين زمان را مخترع وَهم دانسته
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  .)138: 1404سينا،  ابن(كند  ىمكان، وهم اين زمان را انتزاع م
بايد گفت اگر منشأ انتزاع اين زمان بقای الهى باشد با توجه به  ها تعريفاين وجه  هدربار

توان از بقای الهى كه ثابت و بر حالت واحد است،  منه چگونه مى تناسب ميان منتزع و منتزعٌ 
انيم، ايـن اشـكال بـه نظـر هم ايـن زمـان را مختـرع وَهـم بـد اگر. امری متجدد را انتزاع كرد

  .كند گردد كه به قدم بازگشت مى موهوم مى نيزشده به وسيله آن  د كه حدوث تبيينسر مى
ها به وجه سومى نيز اشاره شده است كه در آرای آقاجمال خوانسـاری  در برخى تعريف

بـه  در ايـن وجـه. و نيز نراقى كه به زمان موهوم پرداخته است، مورد توجه قرار گرفته اسـت
بودن زمان موهوم توجه شده است و اينكه سبق غير ذاتى عدم بر وجـود  جنبه ظرفيت و وعاء

الامر نيازمند وعاء و ظرفى است و عالم مسبوق به عـدمى اسـت كـه واقـع در زمـان  در نفس
خوانسـاری و (موهوم است و زمان موهوم وعاء اين عدم است و ايـن عـدم بـه آن مسـتند اسـت 

اما در تعريف ديگر كه زمان را مقدار وجود . )468: 1381؛ نراقى، 202: 1358؛ جامى، 103: 1378سبزواری، 
آمـده اسـت كـه عـدم  گونـه اينرا از قائلان به حدوث نقل كـرده،  و ابوالبركات آن داند مى

سابق كه بر وجود محدث متقدم است، آغاز زمـانى نـدارد و نهايـت آن آغـاز زمـان وجـود 
قديرگر عدم سابق است، آغازی نـدارد و آغـاز عـالم، نهايـت آن پس مدتى هم كه ت. است
آغاز پيش از  نهايت با وجود خالق بوده است و خالق هم مدتى بى عدم سابق مدتى بى. است

واسطۀ آن بر مخلوقاتش سـابق  و خداوند در ازل در زمانى بود كه به. عالم موجود بوده است
آغاز و نامتناهى نبود و ايـن مـدت هـم  و مدتى بىكه خالق نبود و موجودی با ا بود؛ در حالى

در اين تعريف هـم . )42و 28: 3، ج1373ابوالبركات،(زمان است كه پايان آن، آغاز خلق عالم است 
نوعى به ازليت زمان موهوم، تقدر عدم سابق به واسطۀ آن و جنبۀ ظرفيت آن برای خداوند  به

گر اين است كه بايد منشأ انتزاع اين زمان هـم  يانبودن اين زمان ب البته ازلى. اشاره رفته است
بسا معارض با اين مطلب است كه خود متكلمان، موجودی ازلى جز خداوند  ازلى باشد و چه

نكتۀ ديگـری كـه . بودن اين زمان در تعريف اول هم اشاره شده بود البته به ازلى. باور ندارند
در واقـع ايـن زمـان ظـرف عـدم . است در اين تعاريف مشهود است، جنبۀ ظرفيت اين زمان

است كه با اين نكته كـه   شده  ها ظرف وجود الهى دانسته عالم است، اما در برخى از تعريف
  . گيرد در تعارض است بين خداوند و حدوث عالم قرار مى

نكته اينكه زمان موهوم هم بر اساس مبانى معتزله و نيز اشاعره در تبيين قدرت و فاعليت 
توضيح اينكه قدرت از نظر معتزله همـان امكـان بـا نظـر بـه داعـى در . تبيين است الهى قابل
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مقصـود از امكـان . شود است، اگرچه در وقتى ديگر فعل يا ترك واجب مىاز اوقات وقتى 
از سوی ديگر، قدرت از ديدگاه اشاعره به امكان فعل و ترك . در اينجا امكان وقوعى است

منظور از امكان در اينجا . شود حدوث تفسير مى و حتى در آنِ  با نظر به داعى در همه اوقات
دليل نفـى ايجـاب مطلـق و  البته ايـن تفسـير بـه. نيز، همان امكان وقوعى در همه اوقات است

گيرد كه همـان امتنـاع تـرك از جهـت  تجويز ترجيح بلامرجح، مقابل تفسير معتزله قرار مى
شـود؛  اوقات است كه به ايجاب خاص تعبيـر مىلزوم داعى و ديگر عوامل مؤثر در وقتى از 

افزون بر . )331 -339: 1381نراقى، (د نتبيين حدوث زمانى را دار توانايىبا اين حال، اين دو تفسير 
گونه بـا حـدوث زمـانى  اين مطلب بدين. اين، از نظر متكلمان خداوند فاعل مختار نيز هست

ث و مسبوق بـه عـدم اسـت، زيـرا قصـد تنهـا شود كه به يقين اثر مؤثر مختار، حاد مرتبط مى
افزون بر اين، فاعل مختار از نظر آنها كسى اسـت كـه . شود متوجه به آنچه حاصل نيست مى

حتـى در . بسـا آنهـا را بـدون مـرجح برگزينـد مقدوراتش در قياس به او متساوی است و چه
: 3، ج1375طوسـى، (شود  برخى موارد معتقدند كه فعل به نحو امكان و نه وجوب از او صادر مى

نهايت اينكه . )242: 1، ج1404؛ رازی، 518 -516: 2001؛ دغيم، 12 -10: 2، ج1409؛ تفتازانى، 129: ؛ همان135 -131
حـدوث، بـر  از نظر متكلمـان زمـان موهـوم وعـاء عـدم عـالم اسـت و حـدوث عـالم در آنِ 

. الم بر آن متوقف استای از آن متوقف است كه وجود ع شدن اين زمان و تمام قطعه سپری
  .پردازيم در ادامه، به ادله نقلى موافقان اين نظريه مى

  
  ادلهّ نقلى موافقان نظريه زمان موهوم

انـد و يـا  ه خـود اسـتفاده كردهد نظريـمؤيـ عنوان بـهه، از آيات و روايـاتى قائلان به اين نظري
  :اند برد كه بدين شرحتوان از آيات و رواياتى برای تأييد نظريه آنها بهره  كم مى دست
  

  آيات. 1

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بيَنْهَُمَا فِى سِتةِ أَيامٍ « ذِی خَلقََ السها و زمين و آنچه را  همان كه آسمان: »ال
  . )59: فرقان(ميان آنهاست در شش روز آفريد 

ينَ قلُْ أَئنِكمُْ لتَكَفْرُُونَ باِلذِي خَلقََ الأْرَْضَ فِي يوَْمَينِْ وَتجَْعَلوُنَ لهَُ أَندَادًا ذَلـِكَ رَب العَْـالمَِ «
ائلِيِنَ ...  لسامٍ سَوَاء لرَ فِيهَا أَقوَْاتهََا فِي أَرْبعََةِ أَي َمَاء وَهِيَ دُخَانٌ  .وَقد اسْتوََى إلِىَ الس ُفقَـَالَ لهََـا  ثم

 فِـي وَأَوْحَـى يوَْمَينِْ  فِي سَمَاوَاتٍ  سَبعَْ  فقَضََاهُن  .وَللأِْرَْضِ اِئتْيِاَ طَوْعًا أَوْ كرَْهًا قاَلتَاَ أَتيَنْاَ طَائعِِينَ 
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 ُورزيـد و  بگو، آيا شما بـه كسـى كـه زمـين را در دو روز آفريـد، كفـر مى: »اأَمْرَهَ  سَمَاء كل
را در آن به مدت چهار دوره  ]روزی خوارانش [و رزق ! .... دهيد؟ رار مىبرای او همتايانى ق

گـاه  آن. يكسان و به اندازه خواهندگان تقـدير كـرد ]هم آن[، ]بهار، تابستان، پاييز و زمستان[
: پس به آن و به زمـين گفـت. آهنگ آفرينش آسمان كرد، در حالى كه به صورت دود بود

پـس آنهـا را در دو روز بـه صـورت . بردار آمـديم فرمان: آن دو گفتند. خواه يا ناخواه بيايد
را وحـى  هـر آسـمانى كـار آن هفت آسمان به انجام رسانيد و محكم و استوار سـاخت و در

  .)12-9: فصلت(كرد 
سـور$  3سور$ مباركـه اعـراف، آيـۀ  54شده، آيات ديگری مانند آيه  افزون بر آيات ياد

حديـد در مضـامين  4سـور$ ق و آيـۀ  38سور$ سـجده، آيـۀ  4سور$ هود، آيۀ  7يونس، آيۀ 
از ديدگاه قائلان به نظريـه . ها و زمين اشاره دارند مند آسمان آيات گذشته، به آفرينش زمان

زمان موهوم، براساس پذيرش اين زمان است كه روزهای به كار رفته در اين آيات، پيش از 
يابد و زمان امر موهـومى اسـت كـه منتـزع از بقـای الهـى  ها و زمين معنا مى آفرينش آسمان

  .)285: 1381 ؛ دوانى و خواجويى،214: 1، ج 1423؛ نراقى، 54: 4و  3، ج 1404مجلسى، (است 
  

  روايات. 2

عبيـدبن  :هايى كه در اين زمينه مورد استناد قائلان به اين نظريه اسـت، از ايـن قرارنـد روايت
  : زراره از امام ششم نقل كرده است كه فرمود

انـد، درنـگ كنـد و بـه  چون خداوند اهل زمين را بميراند، به اندازه زمانى كه خلق بـوده
ده و چند برابرش و سپس اهل آسمان اول را بميراند و به همـين اندازه آنچه آنها را ميران

پس از آن، درنگ كنـد بـه ماننـد دوران خلقـت و دوران . ترتيب، تا مرگ آسمان هفتم
سپس ميكائيل و بـه همـين ترتيـب، . مرگ اهل زمين و اهل هفت آسمان و چند برابرش

پادشاهى امروز : گويد به خود مىگاه خداوند  آن. جبرائيل و اسرافيل و عزرائيل را بميراند
. سپس خلق را زنده كند و در صور بدمد. از آن يگانه قهّار: گويد از آن كيست و خود مى

آيا مدتى كه پيش : شود؟ مدت را طولانى پنداشتيم، فرمود راستى چنين مى: گويد عبيد مى
را دانستى و آمار  مگر آن: اين، فرمود: گويد، گفتم. از آفرينش بوده درازتر است يا اينها

  . پس اين نيز چنين است: نه، فرمود: كردی؟ گفتم
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شود اين روايت به مـدت پـيش از آفـرينش اشـاره دارد و از نظـر  كه ملاحظه مى گونه همان
  .)84: 1، ج 1351ای،  كمره(موافقان، بر زمان موهوم دلالت دارد 

  : اند فرموده 7امام صادق
ُ تبارك وتعالى يا محمد قال االلهّٰ  بدَن قبَلَ انَ  كَ وعلياًّ نوراً يعنى روحاً بلاانىّ خَلقت

ای : فرمايد خدای تبارك و تعالى مى: عرشى وبحری أرضى و اخَلقَُ سماواتى و
صورت نوری، يعنى روحى بدون پيكر آفريدم، پيش  من ترا و على را به ! محمد

  . )325: 2تا، ج  مصطفوی، بى(از آنكه آسمان و زمين و عرش و دريايم را بيافرينم 
برحسـب زمـان موهـوم » قبَـلَ انَ أخلـُقَ «ها درباره  قائلان به اين نظريه معتقدند يكى از فرض

   .)194: 54، ج 1404مجلسى، (است 
  :گويد مى عبدااللهّٰ بن سنان

يقول إن االلهّٰ خلق الخير يوم الأحـد ومـا كـان ليخلـق الشـر  7سمعت ابا عبدااللهّٰ 
ثنين خلق الأرضين وخلق أقواتها فى يـوم الثلاّثـاء قبل الخير وفى يوم الأحد والإ

وخلق السّموات فـى يـوم الاربعـاء ويـوم الخمـيس و خلـق اقواتهـا يـوم الجمعـة 
از امـام : وذلك قول االلهّٰ عزوجل خلق السموات والارض وما بينهما فى ستةّ ايـّام

شــنبه  خداونــد خيـر و خــوبى را در روز يك: فرمــود شــنيدم كـه مى 7صـادق
خدا چنان نبود كه شّر و بدی را پيش از خير و خوبى بيافريند و در روز آفريد و 

شـنبه قـوت و روزی آنهـا را  ها را آفريـد و در روز سـه شنبه و دوشنبه زمين يك
هــا را در روز  ها را روز چهارشــنبه و پنجشــنبه آفريــد، و قوت آفريــد و آســمان

ها و زمين و آنچـه  آسمان: جمعه خلق فرمود و اين است گفتار خدای عز وّ جل
  . )213: 1، ج 1364رسولى محلاتى، ( آفريد آن دوست در شش روز ميانرا 

منـد دانسـته شـده  با ايـن مضـمون، آفـرينش زمان یهای ديگر بر اساس اين روايت و روايت
ها و زمـين در ايـن دسـته  ويژه روزهای هفته در تبيين چگـونگى آفـرينش آسـمان است و به

  . يابد ها و زمين معنا مى روايات به كار رفته است، با اين كه اين الفاظ بعد از آفرينش آسمان
رَ المقـاد: نقل است كـه  9از رسول خدا ير الخلائـق قبَـلَ ان يخَلـُقَ انّ االلهّٰ قـد

گمـان خداونـد  بى: السموات والأرضين بخمسين الف سـنة و عرشـه علـى المـاء
ها و زمـين را بيافرينـد، مقـادير خلائـق را  پنجاه هزار سال پيش از آنكه آسـمان

  . )145: 1، ج1351ای،  كمره(اندازه گرفت 
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زمين از الفـاظ زمـانى اسـتفاده  ها و در اين روايت نيز برای توصيف پيش از آفرينش آسمان
  :شده است

وحُ إِليَهِْ فِى يـَوْمٍ كـَانَ «سأل رجلٌ ابن عباس ما هؤلاء الآيات  تعَْرُجُ المَْلاَئكِةَُ وَالر
ـمَاء إِلـَى الأْرَْضِ ثـُم «و  )4: معارج(» مِقدَْارُهُ خَمْسِينَ أَلفَْ سَنةٍَ  رُ الأْمَْـرَ مـِنَ السيـُدَب

ونَ  ُا تعَد م وَيسَْـتعَْجلِوُنكََ «و  )5: سـجده(» يعَْرُجُ إِليَهِْ فِى يوَْمٍ كاَنَ مِقدَْارُهُ أَلفَْ سَنةٍَ م
 ْ ُ وَعْدَهُ وَإِن يوَْمًا عنِدَ رَبكَ كأََل ونَ باِلعَْذَابِ وَلنَ يخُلْفَِ االلهّٰ ا تعَـُد م حـج(» فِ سَنةٍَ م :

قال يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة وخلق السّماوات والأرضَ فى سِـتةِّ . )47
اياّمٍ كل يوم ألف سنة ويدبرّ الأمر من السّماءِ إلى الأرض ثمُ يعَرج إليه فـى يـومٍ 

نظور از م: مردی از ابن عباس پرسيد: كانَ مقدارُه ألف سنة، و ذلك مقدار السير
فرشتگان و روح در روزی كه مقدارش پنجاه هزار سال است «اين آيات چيست؟ 
سپس . كند كار را از آسمان به سوی زمين تدبير مى«و » روند به سوی او بالا مى

بـه  كننـد مىشتاب «و » به سوی آن در روزی كه هزارسال اندازه دارد آيد مىبر 
يك روز نزد پروردگارت چون  عذاب و هرگز خدا خلف وعده نكند و راستى

روز قيامت به حساب پنجاه : در پاسخ گفت. »كنيد هزار سال است كه شماره مى
ها و زمين در شش روز اسـت كـه هـر روزی  هزار سال است و آفرينش آسمان

سپس در روزی . كند كار را از آسمان به سوی زمين هزار سال است و تدبير مى
رود، ايـن، انـدازه مسـافت سـير  وی او بالا مـىاش هزارسال است به س كه اندازه

  .)159: 1، ج 1351ای،  كمره(» است
در واقـع، . در اين روايت نيز بـه زمـان متقـدّم و متـأخر از آفـرينش عـالم اشـاره شـده اسـت

گويا زمان متقدّم و متـأخر . های يادشده مفروض گرفته شده است بندی در همه روايت زمان
مانند روز، هفته، ماه و سال را البته بـا نـوعى مناسـبت  هايى ويژگى، از دنيا مانند زمان دنيوی

دارد؛ مثلاً روز در زمان متقدّم به قدر هزار سال است و در زمان متـأخر بـه قـدر پنجـاه هـزار 
  .سال است كه همه اين موارد از نظر قائلان، مؤيدّ قول به زمان موهوم است

كـه هـر عـالمَى  گونـه همانقرير كرد و گفـت توان ت اين مطلب را به نحو ديگری نيز مى
است كه در عالمى است كه تحت آن قرار دارد، اما بـه نحـو اعلـى   مشتمل بر همۀ آن چيزی

ى ترسـيم هاي زمانبه محاذات عوالم و در انطباق با موجودات مختلف بايد  بنابراين،. واشرف
  .)153و152: 1، ج1415قمى، (كرد 
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: »الاوّل قبل كـلّ اوّل و الآخـر بعـد كـلّ آخـر«: خوانيم در روايتى ديگر در اين زمينه مى
  .)221: 1386انصاريان، (اول پيش از هر اول، و آخر بعد از هر آخر 

اند و زمـان را  قائلان به زمان موهـوم اسـبقيت در ايـن روايـت را برحسـب زمـان دانسـته
گونه كه واجب در زمانى اسـت كـه بـا او چيـزی  يناند؛ بد براساس زمان موهوم تفسير كرده

  .)27و 26: 54، ج 1404؛ مجلسى، 73: 1418خواجويى، (نيست و اين زمان، منتزع از ذات اوست 
ــل اين ــن روايتحاص ــر اي ــل در براب ــه عق ــرار مى ك ــواری ق ــع دش ــا در موض ــرد ه   از. گي

و اين سخنى درست  )128: 13، ج 1374موسوی همدانى، (اند كه ظهور حجّتى ظنى است  سو گفته يك
كننده  است اگرچه ممكن است ظاهر اين روايات بر زمان موهوم دلالت كند، در واقع مشخص

اگر دلايـل عقلـى مخالفـان . دهند$ به نزاع در اين مسئله دلايل عقلى دو طرف است و خاتمه
برخى از اين  از سوی ديگر، تأويلات. قوی باشد، بايد ظاهر اين آيات و روايات را تأويل كرد

تعَْـرُجُ «بـرای مثـال، علامـه طباطبـايى در ذيـل آيـه . آيات و روايات به سادگى ميسر نيسـت
وحُ إلِيَهِْ فِى يوَْمٍ كاَنَ مِقدَْارُهُ خَمْسِينَ أَلفَْ سَنةٍَ  راستى در  گفته است به )4: معـارج(» المَْلاَئكِةَُ وَالر

است؛ يعنى مثلاً اگر بنا بود برای آن روز زمان كند چنين  آنجا زمان نيست، اما وهم گمان مى
آيا اين سخن شبيه همـان . )20: 7، ج 1417طباطبايى، (دانستيم  قرار دهيم، آن را پنجاه هزار سال مى

شود و به ايشان گفته  گفتند زمان از بقای خدا انتزاع مى آنها مى. رأيى كه موافقان داشتند نيست
اكنون بايد به علامه طباطبايى گفت كه اگر . ر قار ممكن نيستشد كه انتزاع امر قار از غي مى

  ! كند؟ راستى زمان ندارد، عقل چگونه از آن زمان را انتزاع مى آن روز به
دهد كـه  دست مى ها به تفسيری از اين روايت صدوقشرح توحید قاضى سعيد قمى نيز در 

هر عالم  های ويژگىمبينّ وجود زمان در عوالم مختلف است، اما اين زمان كاملاً متناسب با 
خـاص خـود  هـای ويژگىعادت ذهنى به زمان با  دليلناظر به  عنوان بهاست و شايد حتى ما 

  . پذيرای اين فرض نباشيم
  

  وم پاسخ مخالفان نظريه زمان موه

ها و آيات مختلفى كه موافقان نظريه زمان موهوم بدان اسـتدلال كـرده بودنـد  دربار$ روايت
انـد كـه بـه  های مختلفى داده مندی آفرينش اشاره داشت، مخالفان پاسخ كه به نوعى به زمان

  : پردازيم شرح آن مى
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م تجـرد از شود، زيـرا عامـه مـرد در تفسيرها امثال اين موارد بر ضيق عبارت حمل مى. 1
پس بـرای تفهـيم . كنند مىفهمند و الفاظ را برای معانى متعارف بين خود وضع  زمان را نمى
  . كاربردها لازم است گونه اينعامه مردم، 

در آيات و روايات، يا زمانى برابر با زمان آن است يا مقادير ديگـری از » يوم«مراد از . 2
شود و يـا  ها نيز اطلاق مى ها و سده اينكه بر سال شود؛ مانند زمان كه يوم هم بر آن منطبق مى

در روايتى ديگـر، شـش روز در آيـۀ قـرآن بـه  1.اوقاتى به همان تعداد است» ايام«مقصود از 
ها و زمين را در  راستى پروردگار شما كسى است كه آسمان به«: شش وقت تفسير شده است

  .)58: 1، ج1351ای،  كمره( »در شش وقت يعنىشش روز آفريده، 
فقَضَاهُن َای خَلقَهَُنّ سبع سماواتٍ فى « :پرسيدند فرموددر اين باره  7رضامام از اوقتى 

در دو  را پـس فرمانشـان داد، يعنـى هفـت آسـمان: » ... يوَمَين يعنى فى وَقتَينِ إبتداءً وانقضاءً 
  .)47: همان(د آفري... روز يعنى در دو وقت كه آغاز و انجام بودند 

امٍ «ديگر در اين زمينه آن است كه آياتى مانند پاسخ . 3 مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فىِ سِـتةِ أَيـ خَلقََ الس« :
بـه آيـاتى ، )54: اعـراف(ها و زمين را در شـش روز آفريـد  يقين پروردگار شما خداست كه آسمان به

او بـا شماسـت هـر كجـا كـه  :»وَهُوَ مَعَكمُْ أَينَْ مَـا كنُـتمُْ « :شوند بازگردانده مىآيات زير  همچون
مَا يكَوُنُ منِْ نجَْوَی ثلاَثةٍَ إلاِ هُوَ رَابعِهُُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلاِ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أدَْنىَ مِـنْ «يا  ،)4: حديـد(باشيد 

ای ميان سـه نفـر نيسـت مگـر  وگوی محرمانه هيچ گفت: »ذلَكَِ وَلا أكَثْرََ إلاِ هُوَ مَعَهُمْ أَينَْ مَا كاَنوُا
ج نفر مگر اينكه او ششمى آنهاست و نه كمتـر و نـه بيشـتر، اينكه او چهارمى آنهاست و نه ميان پن

ر قرآن كريم در آيۀ چهارم سـور$ حديـد تقـدّ . )7: مجادله(مگر اينكه هر كجا باشند، او با آنان است 
در . دهـد يكسـان قـرار مى و ممكنات را بـه خداونـد به ها مكانكند و نسبت همه  مكانى را نفى مى

همچنين، تقـدر زمـانى را . گيرد را افراد همه عصرها را در بر مىآنجا ضمير خطاب جمع است، زي
  .داند مىيكسان  مند را در قياس با او به و امور زمان ها زمانكند و همه  نفى مى

پس معيتّ در اين آيه، زمانى و مكانى نيست، بلكه نسبت احاطى غير متقدر است و همه 
همچنين در آيـۀ هفـتم سـوره مجادلـه، چهـارمى و . در اين نسبت، مانند موجود واحد هستند

اينكـه وحـدت حقـه او در  دليلششمى آنهاست، نه به واسطه عدد، بلكه به واسطه معيت، به 
  .شود اعداد داخل نمى

                                                              
 .288 و 286 ،106، 8: 54، ج 1404مجلسى،  :نكنيز مؤيد اين معناست از جمله رواياتى . ١
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اين اساس، همه موجودات امكانى در اين نسبت و حضـور، در حكـم موجـود واحـد  بر
آيات موهم  بنابراين،. قارّند كه مفارقت انفصالى و مقارنت زمانى و مكانى با خداوند ندارند

  . تقدر زمانى بايد به اين آيات بازگردانده شوند و بر اساس آن تأويل گردند
روايات آن است كه در آنها زمان را نفـى و ثمـره آن  آيات و گونه اينپاسخ ديگر به . 4

اند؛ مانند صفات الهى كه آلت منتفى است و مثلاً ثمر$ ديـدن و شـنيدن ثابـت  را ثابت كرده
كه توصيف افعـال او بـه تعاقـب و ترتيـب   پس زمان از خداوند منفى است و ثمره آن. است

، 1404؛ مجلسى، 129و122: 1367؛ همو، 14و13: 1، ج 1385-1381داماد،  ؛40: 1، ج1387كاشانى، (است، ثابت است 

  .)286: 54ج
اِن قيـلَ « :كـه فرمـود گـردد تأييد مى 7از اميرمؤمنان برخى از اين وجوه با اين روايت

اگر كان گفتـه شـود،  :»كان فعَلى تأويلِ أزلية الوجود واِن قيلَ لمَ يزََل فعَلى تأويلِ نفى العَدَم
، 1351ای،  كمره(بودن وجود است و اگر لم يزل گفته شود، بنابر تأويل نفى عدم است  بنابر ازلى

  .)212: 1ج
اوقـات فرضـى تقـديری اسـت و » ايـام«پاسخ ديگر در اين زمينه آن است كه مراد از . 5

ن موهـوم بـه ايـن اگر اينها صحيح نباشند، زمان موهوم هم صحيح نيست، زيرا در واقـع زمـا
توضيح اينكه مراد از يوم همان زمان طلوع تا غروب خورشيد است؛ در . گردد اوقات باز مى

كه اجـزای ايـن  كنند مىحالى كه در اين هنگام، طلوع و غروبى نيست و خود آنها هم تأييد 
ين مـراد از ابنـابر. گـردد شوند و به صورت شـب و روز مى امتداد با حركت فلك متمايز مى
  .)215: 1381؛ خواجويى و دوانى، 215: 1، ج1423نراقى، (اين امتداد نيز صرفِ فرض است 

يعنى بدون ماده و مدت، نخست آبى را كـه مـاده تمـام عـالم  ،خداوند به نحو ابداعى. 6
اجسام بود، آفريد كه بر اساس حركت جوهری يا عرضى آن، وجود زمان قبـل از آفـرينش 

ها و زمـين را آفريـد كـه  يابـد و پـس از آن در شـش روز، آسـمان ها و زمين معنا مى آسمان
: 1383اسـفراينى، (منظور، مدت شش هزار سال اين عالم است كه شش روز از سال ربوبى است 

  .)67: 1387؛ صدر المتألهين، 429
فرض ديگری كه در اين زمينه مطرح شده، اين اسـت كـه پـيش از ايجـاد عـالم، امتـداد 

شود و هر روزِ اين امتـداد بـه انـدازه هـزار  از حركت عقول منتزع مىدهری محقق است كه 
قبل از اين امتداد دهری نيز، امتدادی سرمدی محقق اسـت كـه هـر روز  .سال اين عالم است

وَيسَْـتعَجْلِوُنكََ «: كه در آيـاتى ماننـد گونه همان. آن به اندازه پنجاه هزار سال اين عالم است
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ونَ باِلعَْذَابِ وَلنَ يخُْ  ُا تعَد م كَ كأََلفِْ سَنةٍَ ميوَْمًا عِندَ رَب وَعْدَهُ وَإِن ُ و همانا يـك روز : »لفَِ االلهّٰ
تعَْـرُجُ «و نيـز  )47: حـج(شماريد  هايى است كه شما مى نزد پروردگارت مانند هزار سال از سال

وحُ إلِيَهِْ فِى يوَْمٍ كاَنَ مِقدَْارُهُ خَ  فرشتگان و روح در روزی كـه : »مْسِينَ أَلفَْ سَنةٍَ المَْلاَئكِةَُ وَالر
: بـه آن اشـاره شـده اسـت )4: معـارج(رونـد  مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا مـى

اما اشكال اين فرض آن است كه آيا اين فـرض، اشـكالِ انتـزاع مفهـوم . )430:ش1383اسفراينى، (
  شود؟ ی مربوط به زمان موهوم به آن وارد نمىها آورد و اشكال سيال از ثابت را در پى نمى
، از ايـن قـرار كننـد مىها كه قائلان به زمان موهوم به آن اسـتناد  دسته ديگری از روايت

آنكـه اول و پـيش از هـر چيـزی اسـت و : »الأول قبل كلّ شىء والاخر بعد كل شىء«: است
  .)20: تا اردكانى، بى(آخر و بعد از هر چيزی است 

زمان موهوم معتقدند قبليـت، اوليـت و آخريـت خداونـد در ايـن روايـت و در قائلان به 
شود؛ بدين معنا كه واجب در زمـانى  روايات با اين مضمون، بر اساس زمان موهوم تفسير مى

در مقابل، مخالفان ايـن تفسـير . است كه چيزی با او نيست و اين زمان، منتزع از ذات اوست
تفسير مستلزم آن است كه وجود  گونه اين. بر اين مسئله ندارندها دلالتى  معتقدند اين روايت

شود، بـر او  مند اطلاق مى كه بر امور زمان گونه همانخداوند زمانى باشد تا قبليت و بعديت، 
شود كه قبليت، اوليـت  ايراد ديگر قدم اين زمان است و اين سؤال مطرح مى. نيز اطلاق شود

، ج 1404؛ مجلسـى، 94: 1، ج 1351ای،  كمـره(شود  چگونه تبيين مىو آخريت الهى نسبت به اين زمان 

، ايـن ها انساناند آن است كه از نظر ما  پاسخى كه به اين ايراد داده .)328: 1406؛ رازی، 27و 26: 54
شود، امر موهومى است كـه  زمانى كه بر اساس آن، قبليت، اوليت و آخريت الهى تفسير مى

. باشد و تنها منشـأ انتـزاع آن موجـود اسـت ين موجود نمىاشود، بنابر از بقای الهى انتزاع مى
   .ها به هيچ وجه وارد نيست اشكال بنابراين،

اند كه اين زمان چگونه موهوم اسـت، در حـالى كـه منشـأ  در مقابل، مخالفان پاسخ داده
ن، بـر افـزون بـراي. خـورد انتزاع وجود دارد و اين تناقضى است كه در اين پاسخ به چشم مى

شود، حال اگر اين زمـان را بـاز  اساس امر موهوم و خيالى، چگونه روايات تفسير و تبيين مى
 هـايى ويژگىبر اساس نظر شما، امر واقعى و نفس الامری بدانيم كه با زمان موجـود جـز در 

ماننـد  هـايى ويژگىهمچنين بايد گفت شما . شود عرضى متفاوت نيست، اشكالات وارد مى
ايد كه اين صفات به هيچ وجه برای امـر  تجرّد، استمرار و تقضى برای اين زمان مطرح كرده

  . شود موهوم مطرح نمى
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حال اگر منشأ انتزاع اين زمان را ذات الهى ندانيم و بگوييم اين زمان امر وهمى و مخترع 
ه بـر اسـاس امـر شود كـه چگونـ وهم است و هيچ منشأ انتزاعى ندارد، اين اشكال مطرح مى

هـا در صـدد اثبـات قبليـت  روايت گونـه ايناز نظر مخالفان، . شود موهوم، روايات تفسير مى
در واقع، خداوند فاعل وجود و غايت . سرمدی و اوليت و آخريت حقيقى برای خداوند است

  .)467: 1، ج1385 -1381؛ داماد، 719و 329: 1372سبزواری، (وجود به نحو مطلق است 
در برابــر ادلــه نقلــى موافقــان نظريــۀ زمــان موهــوم، مخالفــان ايــن نظريــه  نكــهحاصــل اي

اساس اين پيشنهادها بر تأويل اين آيـات و روايـات و يـا . اند پيشنهادهای مختلفى ارائه كرده
فرض زمان تقديری هم فرض قابـل . برگرداندن آنها به آيات و روايات مقابل آنها قرار دارد

 ،منشأ انتزاع را عـدم بـدانيماگر  هم گونۀ ديگری از تأويل است و تأملى است، اما اين فرض
مقابـل منشـأ انتـزاع زمـان موهـوم كـه البته برخـى در . شايد به نحوی به زمان موهوم برگردد

البتـه پشـتوانه ايـن آيـات و . انـد اند، منشأ انتزاع ديگری طـرح كرده بقای الهى دانسته ای عدّه
اين  شاملست كه گاهى خود اين آيات و روايات نيز در تبيين ادله عقلى مخالفان ا ،روايات

 هـای ويژگى، البتـه بـا و طرف قابل ملاحظه است، اين ادلهگرچه ادله د ،ينابنابر. ادله هستند
  . نيست مبين نظريه زمان موهوم شده از جانب موافقان طرح

كننـد$ زمـان موهـوم  نفى ،پـردازيم كـه از نظـر مخالفـان در ادامه، به آيات و رواياتى مى
  :است

  
  آيات. 1

ِ مَغلْوُلةٌَ غلُتْ أَيـْدِيهِمْ وَلعُِنـُواْ بمَِـا قـَالوُاْ بـَلْ «: اين آيه است آياتاز جمله  وَقاَلتَِ اليْهَُودُ يدَُ االلهّٰ
. خداونـد بسـته اســت] قـدرت[دسـت : و يهــود گفتنـد: »يـَدَاهُ مَبسُْـوطَتاَنِ ينُفِـقُ كيَـْفَ يشََـاء

تمـام [ان بسته باد و به كيفر گفتار باطلشان بر آنان لعنـت بـاد، بلكـه هـر دو دسـت هاش دست
  . )64: مائده(دهد  خداوند، همواره گشوده است و هرگونه بخواهد روزی مى] قدرت

كـه خداونـد  آيـد مىاسـت كـه بـر اسـاس زمـان موهـوم لازم  گونـه ايننحوه اسـتدلال 
ای  يض وجود محروم كرده باشـد و سـپس در قطعـهموهوم غير متناهى عالم را از ف های زمان

 آيـد مىتعطيل در افاضه بر خداوند لازم  بنابراين. از اين زمان موهوم، عالم حادث شده باشد
  .)258: 1423؛ ايجى، دوانى و افغانى، 4: 3، ج 1387كاشانى، (كه امری محال است 

شـود،  ن آيـه اسـتفاده مىالبته گفتنى است برای نفى حدوث زمانى به نحو كلى نيز از ايـ
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ولى از آنجا كه محذور انقطاع فـيض كـه بـر اسـاس حـدوث زمـانى در زمـان موهـوم لازم 
  .، در اينجا هم كاربرد داردآيد مى

لـَيسَْ «: انـد آياتايـن توانند بـه آن اسـتناد كننـد،  از جمله آيات ديگری كه مخالفان مى
ُ هُـوَ الغْنَـِى الحميـد« ؛)11: شـوری(هيچ چيزی ماننـد او نيسـت : »ءٌ  كمَِثلْهِِ شَىْ  و فقـط خـدا : »وَااللهّٰ

ُ خالقُِ كلُ شَىْ « ؛)15: فـاطر(نياز و ستوده است  بى و  )62: زمـر(خدا آفريننده هر چيزی است : »ءٍ  االلهّٰ
ا يصَِفوُنَ « عَم ِ   .)159: صافات(، منزّه است كنند مىخدا از آنچه او را به آن توصيف : »سُبحْانَ االلهّٰ

است كه بر اساس اين آيات خداوند جسم نيست و متصـف بـه  گونه بدينوجه استدلال 
شود و به اوصاف ممكنات، اوصافى كه مستلزم حدوث و فقر و حاجت و  صفات اجسام نمى

 ،)22: 1414؛ صـدوق، 178: 14؛ همـان، ج154و153: 2، ج1374موسوی همـدانى، (گردد  نقص است متصف نمى
برخـى اينكـه در  جـزداننـد  كه چون موافقان، زمان موهوم را مانند زمان موجود مى در حالى

قائم به محل باشد و چـون  ،امر عرضى آيد مىلازم  ،عرضى با آن متفاوت است های ويژگى
از سـوی ديگـر، اگـر بقـای خداونـد . غير از ذات خداوند چيزی نيست، بايد قائم به او باشد

زمان باشد، بنابر تناسب منتزع و منتزعٌ منه بايد بقای الهى متجدد باشد و چون منشأ انتزاع اين 
هـا  شـود و بنـابر ايـن فرض صفت بقا زائد بر ذات الهى نيست، پس ذات الهى هم متجدد مى

و در نهايـت، بـه انفعـال و  آيد مىتركب و تكثر ذات الهى و حلول حوادث در ذات او لازم 
آيـات، همـه ايـن  ايـن انجامد، در حالى كه بنابر در ذات او مى استكمال ذات الهى و نقصان

  . است نادرستها درباره خداوند  فرض
حاصل اينكه بنابر آنچه گذشت استدلال به آيات صحيح است، اما اگر اين زمـان امـری 

الامری باشـد كـه صـفات زمـان موجـود را نداشـته  كم امری واقعى و نفس موهوم و يا دست
  .وازم و محذورهای يادشده را در پى نياوردبسا ل باشد، چه

  
  روايات. 2

  :گروه اول. 1ـ2

  :اند كه از اين قرار است ای از روايات نيز تمسك كرده مخالفان نظريۀ زمان موهوم به دسته
  :فرمايد مى 7امام على

انهّ يعود سبحانه بعد فناء العالم وحده لاشىء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك، 
يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولاحين ولا زمان، عدمت عند ذلك الآجـال 
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  :والأوقات وزالت السنون والساعات، فلا شىء الا االلهّٰ 
ری بـا او د و چيـز ديگـخدای سبحان پس از نابودشدن جهان، تنها و يگانـه مانـَ

پس از فنای آنها نيز  ،طور كه پيش از آفرينش آنها چنين بود نخواهد بود؛ همان
چنين خواهد بود، در آن موقعيت خيمۀ وقت و مكان، و هنگام و زمـان برچيـده 

گـردد و جـز خـدای  ها معدوم مـى ها و ساعت ها و سال ها و وقت مدت. شود مى
: 1386انصـاريان، (ماند  چيزی باقى نمىواحد قهّار كه بازگشت همه امور به اوست، 

521(.  
: »شـىء غيـرُه إن االلهّٰ تبـارك وتعـالى كـانَ ولا« :نقل اسـت كـه فرمـود 7از امام صادقنيز 

  .)64: 1، ج1351ای،  كمره(راستى خدا تبارك و تعالى بود و چيزی جز او نبود  به
ايـن مسـئله  بـه  هـا ايـن روايت ها از اين قرار اسـت كـه همـه  وجه استدلال به اين روايت

تصريح دارند كه خداوند موجـود بـوده اسـت، در حـالى كـه بـا او شـيئى نبـوده اسـت و در 
گمان قبل  سوی االلهّٰ صريح هستند و اگر زمان موهوم شيئى در نفس الامر باشد، بى حدوث ما

 از ابتدای عالم است كه اين روايات نافى آن است و اگر شيئى در واقع و نفس الامر نباشـد،
دال بر فنای همـه اجـزای عـالم  ها نيز برخى روايت. پس تنها اسمى بدون تحقق مسمّى است

است و اين مطلب نيز منافى اين نظريه است، زيرا امكان اين هست كه بعد  يافتنبعد از وجود
از فنای عالم، اين زمان از بقای الهى انتزاع شود و به اين ترتيب، شيئى همراه خداوند بعـد از 

  .عالم باشدفنای 
  پاسخ موافقان

  :اند قائلان به اين نظريه دو گونه پاسخ به اين اشكال داده
مراد ما از زمان، مقدار حركت فلك نيست، بلكه امتدادی است كه عقل از ذات الهى . 1

تقريـر از عـالم نيسـت، چـون از  بنـابراينكند و زمـان،  به ملاحظه ازليت و بقای او انتزاع مى
يست، بلكه منشأ انتزاع آن در خارج موجـود اسـت و در ايـن صـورت، موجودات خارجى ن

  .يابد زمان موهوم با روايات تعارضى نمى
شده در روايات، زمان حادث با حدوث عالم است كـه تحقـق نفـس الامـری  امر نفى. 2

دارد، نه زمان موهومى كه پيش از حدوث عالم است و وهمى صرف است كـه منشـأ انتـزاع 
گـردد و ايـن سـخن كـه  ها هم تقسيم نمى اين زمان به اوقات و سال. ندارد موجود در خارج

حدوث به وقتش مختص شد، چون وقتى قبـل از آن نبـود، همـين معنـا را كـه منفـى، وقـت 
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بنابر اين تقرير ممكن است وقتى قبل از حدوث فرض . رساند موجود در نفس الامر است مى
منشأ انتزاع نـدارد، پـس تحققـى هـم نـدارد و شود كه تمايز بين اجزايش هم فرضى است و 

مراد از عالم ماسوای اين امتداد موهوم است كه وجودی ندارد و بدين ترتيب، ظاهر روايات 
؛ خوانسـاری و 209: 1، ج1423؛ نراقـى،34: 54، ج 1404؛ مجلسـى، 76: 1418خواجـويى، (منافى اين فرض نيسـت 

  .)263و 272 :1381؛ خواجويى و دوانى، 110:1378سبزواری، 
  رد مخالفان

نبودن اين شىء بر اينكه از جمله موجودات  اند موجود عينى در پاسخ به جواب اول گفته
كند، زيرا مراد از عالم، امور غير از واجب است كه شامل موجودات  عالم نباشد، دلالت نمى

ر معتبـر نباشـد معنا كه وجود و تحقق آنها متعلق به اعتبـا شود؛ بدين  عينى و نفس الامری مى
نحو من وجه است؛ چـون در ذهـن امكـان اعتبـار  كه اعم از خارج به نحو مطلق و از ذهن به

  .امور كاذب وجود دارد
از سوی ديگر، بنابر تأكيد قائلان به اين نظريه، اين امتداد امر واقعى نفس الامـری اسـت 

واسطۀ شب و روز و ديگر صفات  كه وعاء عدم است و بين آن و زمان موجود تفاوتى جز به
بنابر آنچه گذشت از نظر موافقـان، موجـود ممتـد، متجـدد، متقضـى و دارای . عرضى نيست

ص ح دوث حادث در حدی از آن، غير از حـدود ديگـر اسـت و چـون اجزا است كه مخص
از سوی ديگر، امـر قـائم بالـذات نيسـت و . واجب بالذات نيست، از جمله اجزای عالم است

طلبد و جايز نيست كه محل آن واجب و يا هر شىء ثابـت ديگـر باشـد، زيـرا امـر  محلى مى
انند حركت بايد داشته باشد كه در پس ناچار محلى م. باشد ثابت، محل امر متجدد متغير نمى

  . آيد مىاين صورت قدم جسم لازم 
از سويى امكان انتزاع آن از واجب يا هر امر ثابت ديگر نيست، زيـرا اشـكال انتـزاع امـر 

شده بر حدوث عالم ماسـوای  از سويى ديگر، روايات ذكر. آورد سيال از ثابت را به پيش مى
زمان موهوم نيز چون امر . ى خارجى اختصاصى نداردواجب دلالت دارد و به موجودات عين

گـردد  گيرد و اين نظريه منـافى روايـات مى واقعى نفس الامری است، از جمله عالم قرار مى
  .)339: 1378؛ خوانساری و سبزواری، 273: 1381؛ خواجويى و دوانى، 208: 1، ج1423؛ همو، 481: 1381نراقى، (

های يادشده در دليل، قدم اين زمان يا محل اين زمان لازم  حاصل اينكه بنابر همۀ صورت
البته . كه منافى روايات است و توجيه انتزاع آن از استمرار وجود الهى نيز مردود است آيد مى

 بنابراين. بودن حركت و زمان معتقد نيستند بودن و محلّ  تر دانسته شد كه متكلمان به حالّ  پيش
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  . بسا از نظر آنها قدم جسم لازم نيايد، اما اشكال قدم خود اين زمان باقى است هچ
در پاسخ به جواب دوم متكلمان بايـد گفـت از نظـر مخالفـان اينكـه حـدوث بـه وقـتش 

. رسـاند مختص شد، چون وقتـى قبـل از آن نبـود، نكـره در حيـّز نفـى اسـت و عمـوم را مى
چـه  -پس مراد از وقت منفى، وقت مطلـق . ندارد تخصيص به زمان موجود وجهى بنابراين،

  .است -به نحو موجود و چه موهوم 
پـس در . اند امر موهوم و اختراعـى محـض اسـت كه تقرير كرده گونه هماناما اين زمان 

واقع، عدم عالم قبل از وجودش در ظرفى كه زمـان باشـد نيسـت، بلكـه عـدم، عـدم صـريح 
چيـزی جـز اسـمى بـدون تحقـق مسـمى، ماننـد شـريك اين زمان  ،در واقع. باشد خالص مى

  . خداوند نيست
پس در واقع بايد گفت آنچه ممتنع است و با روايات در تضاد اسـت، چيـزی اسـت كـه 

بنـابر ايـن فـرض، ايـن امتـداد . اين امتداد، صدق نفس الامـری بـر آن دارد و نـه مفهـوم آن
: 1381؛ همـو، 209: 1، ج1423نراقـى، (د مصداق نفس الامری ندارد، پس تعارضى هم با روايات ندار

  .)264: 1381؛ خواجويى و دوانى، 482
پـس اگـر . ايـن زمـان يـا موجـود اسـت يـا موهـوم: در پايان برای ابطال كلى بايد گفت

به حكم روايات حادث است،  بنابراين،. موجود باشد، امر ممكن، داخل در ماسوی االلهّٰ است
باشـد، واجـب اسـت قـديم باشـد كـه تنـاقض لازم  در حالى كه اگر زمان، ظرف عدم ازلى

باشـد كـه  مّ ساوات و عدم مساوات باشد، بايد كـهمچنين اگر زمان موجودی قابل م. آيد مى
گمان موجودی مـادی اسـت كـه قـدم آن  آن بى لّ و مح خواهد مى لّ امر عرضى است و مح

م صـرف انتزاعـى بنابر فرض دوم كه امر موهو. كه باز هم خلاف روايات است آيد مىلازم 
باشد، بلكه عدم عالم، عدم صريح است  است، عدم عالم قبل از وجودش در ظرف زمان نمى

پس اين منشأ انتزاع يا واجب است . كنيم مىو اگر منشأ انتزاعى داشته باشد، به آن نقل كلام 
يا  ،اگر امر ممكن باشد، مادی خواهد بود و اين امر مادی تواند باشد و واجب نمى. يا ممكن

و اگـر حـادث  آيد مىاگر قديم باشد، خلاف اخبار لازم  .قديم است و يا حادث خواهد بود
باشد، جايز نيست كه مسبوق به عدمى در اين زمان باشد، زيـرا متـأخر از آن اسـت و زمـانى 

  .)482: 1381؛ همو، 214: 1، ج1423نراقى، (انجامد  به تسلسل مى و اين در نهايتديگر لازم است 
حاصل اينكه ادله روايى كه ذكر آن گذشـت بـر مـراد مخالفـان دلالـت كامـل دارنـد و 

های متكلمان در تبيين زمان موهوم به نحوی كه بـا ظـاهر ايـن روايـات سـازگار باشـد  پاسخ
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البته پاسخ دوم متكلمان به نحوی با روايات سازگار است، امـا عـدول از مبـانى . كافى نيست
مانى بر اساس زمان موهوم و تبيين انفكاك حقيقى عالم از ذات متكلمان در تبيين حدوث ز

  .الهى است
  

  :گروه دوم. 2ـ2

صـراحت  كـه به هستند، رواياتى كنند مىهايى كه مخالفان به آن استناد  دستۀ ديگر از روايت
دلالت دارند كه در ادامـه تعـدادی از  -به هرطريقى كه باشد  -بر تقدس ذات الهى از زمان 

  :آوريم مىآنها را 
ى: يخَْطُـبُ عَلـَى مِنبْـَرِ الكْوُفـَةِ  7بيَنْاَ أَمِيرُالمُْـؤْمِنيِنَ «: فرمايد مى 7امام صادق لاَ   ...إِن رَبـ

َ ... سَبقََ الأْوَْقاَتَ كوَْنهُُ .... تضَْمَنهُُ الأْوَْقاَتُ  قَ بيَنَْ قبَلٍْ وَ بعَدٍْ ليِعُلْمََ أَنْ لاَ قبَلَْ لهَُ وَ لاَ ب َعدَْ لـَهُ ففَر ...
در كوفه بر منبر سخنرانى  7در آن ميان كه امير مؤمنان: »مُخْبرَِةً بتِوَْقِيتهَِا أَنْ لاَ وَقتَْ لمُِوَقتهَِا

او بـود و زمـان (او بـر اوقـات پيشـى گرفتـه بـود ... و اوقات او را در بر نگيرنـد: ... فرمود مى
تـا دانسـته شـود او را پـيش و ) يعنى زمان را آفريد(بين پيش و پس جدايى انداخت )... نبود

گـذار  ز بى زمانى وقتا] برای موجودات[و با تعيين اوقات )... اول و آخر ندارد(پسى نيست 
  .)189و188: 1تا، ج مصطفوی، بى( آنها خبر داد

يعنـى  ،بر تنزيـه خداونـد از اوقـات دلالـت دارد كـه بـه لازمـش» لاتضمنه الاوقات«عبارت 
نيـز بـر تنزيـه خداونـد از زمـان » سبق الاوقات كونـه«. تضمين و در برگرفتن تعبير شده است

ذاتاً متجـدد اسـت و جـز بـه متغيـر  بنابراين،. ل استدلالت دارد، چون زمان از كمياّت متص
شود و ذات الهى چون خالق زمـان،  بالذات مانند حركت يا بالعرض، مانند اجسام ملحق نمى

مـراد از ايـن سـبق هـم، سـبق زمـانى  بنابراين. باشد مند است، متغير نمى حركت و امور زمان
  . نيست، زيرا خداوند از زمان مجرد است

نيز دلالـت دارد كـه قبليـات اشـياء » رقُ بيَنَ قبَل وَبعد ليِعَلمَ أن لاقبَل لهَ ولابعَدففََ «عبارت 
. اند بـا بعَـديات آنهـا مخـالف اسـت ضـعيف منـد و ماننـد آن، چـون وجـودِ  مانند امور زمان

نيست، زيرا او از همان جهتى كه بعد هر شـىء اسـت، قبـل هـر  گونه اينخالق آنها  بنابراين،
عبـارت . شـود و وجود جمعى و وحـدانى اسـت كـه بـه كثـرت وصـف نمىشىء نيز هست 

كنـد كـه موجـوداتى كـه مخلـوق خداونـد  دلالـت مى» مخبرة بتوقيتها أن لا وقـت لموقتهـا«
كه خداوند در زمـان  بر اين هستند، به اوقات خاص خود اختصاص دارند و اين دلالت دارد



162  
  

 

 

 ه
ال

س
ج

م،
ده

 
ه 

ار
شم

70 ،
ان

ست
تاب

 
13

92
  

به بيان ديگر، زمان مقدار حركت . دشو واقع نيست، زيرا خالق به صفات مخلوق متصف نمى
حركت برای دفـع دور و تسلسـل بايـد بـه محـرك غيـر . است و حركت قائم به جسم است

شود و در هر  يا به واسطۀ ملكى عقلى به او ختم مى متحرك بينجامد كه همان خداوند است
؛ صـدر المتـألهين، 337و 335: 1403دامـاد، ( باشد، زيرا متغيـر نيسـت مند نمى دو صورت، خداوند زمان

  .)166: 54، ج 1404؛ مجلسى، 76و 69: 4، ج1366
ُ لاَ يوُصَفُ بخَِلقِْهِ «: ها آمده است كه در برخى روايت اش را  خـدا اوصـاف آفريـده: » وَااللهّٰ

  .)210: 1، ج1351ای،  كمره(ندارد 
اسَ  7أَن أَمِيرَ المُْؤْمِنيِنَ «: خوانيم مى 7همچنين در روايتى از امام صادق اسْتنَهَْضَ النـ

ا حَشَدَ الناسُ  َانيِةَِ فلَمةِ الث قاَمَ خَطِيبـاً   فِى حَرْبِ مُعَاوِيةََ فِى المَْر ... ُ ذِی ... فتَبَـَارَكَ االلهّٰ وَ تعََـالىَ الـ
رُ ... مَعْـدُودٌ وَ لاَ أَجَـلٌ مَمْـدُودٌ وَ لاَ نعَْـتٌ مَحْـدُودٌ   وَقـْتٌ   لـَهُ   ليَسَْ  : »هُ صُـرُوفُ الأْزَْمَـانِ لاَ يغُيَـ

چـون مـردم انجمـن . برای مرتبه دوم مـردم را بـه جنـگ معاويـه برانگيخـت 7اميرمؤمنان
متعالى است آنكه وقـت قابـل شـماره و عمـر دراز و : گشتند، به سخنرانى برخاست و فرمود

گـردش )... عمر دراز برای كسى است كه دورانش پايـان داشـته باشـد(صفت محدود ندارد 
  .)184-182: 1تا، ج مصطفوی، بى(زمان دگرگونش نسازد 

نفى نسبت ذات و صـفات الهـى بـه بـودن » ممدود مَعدود ولا أجَلٌ  ليَسَ لهَُ وَقتٌ «مراد از 
شـود و  شود برای خداوند مدتى فرض شـود تـا بـدان منتهـى  در زمان است، زيرا موجب مى

توصيف به معدود و ممدود، نشانگر عـروض . شود وجود ذاتش به انقطاع اين مدت منقضى 
. قـدر و تجسـم اسـت كـه منـافى احـديت و تجـرد ذات او از جسـميت اسـتكثرت، لزوم ت

منـافى وجـوب » اجل ممـدود«مستلزم احاطه زمان بر خداوند است و » وقت معدود«همچنين 
» ليَسَ لهَُ وَقتُ مَعدود ولا أجَـل ممـدود«مقصود از عبارت  بنابراين،. وجود دائمى الهى است

در، در همـه جهـات و حيثيـات، از جملـه در ذات، اين است كه خداوند از وقت، زمان و تق
   .)135: 1367داماد، (اش، مبرّی و منزه است  صفت، فعل و افاضه

سَـبقََ ...  الأْوَْقـَاتُ   لاَ تصَْـحَبهُُ ... وَ مَنْ قاَلَ مَتىَ فقَـَدْ وَقتـَهُ « :نقل است كه 7از امام رضا
ُ   كيَفَْ ... الأْوَْقاَتَ كوَْنهُُ  وَ لاَ توَُقتهُُ مَتىَ وَ لاَ تشَْـمَلهُُ   وَ لاَ تحَْجُبهُُ لعََلهُ مُذْ وَ لاَ تدُْنيِهِ قدَْ وَ لاَ تغُيَب

فكَلُ مَا فِى الخَْلقِْ لاَ يوُجَدُ فِى خَالقِِهِ وَ كـُل مَـا يمكـن فِيـهِ يمَْتنَـِعُ مِـنْ ... وَ لاَ تقُاَرِنهُُ مَعَ   حِينٌ 
او را  هـا زمان...... هركه بگويد كى او را موقت نموده كه وقتى از بـرايش قـرار داده :»صَانعِِهِ 

كه پس در ميانه پيش و بعد جدايى افكند تـا معلـوم شـود كـه او را ... توانند كشيد در بر نمى
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كه وقت را برای ايشـان  كه آن دهند مىواسطه وقتى كه دارند خبر  و به... پيش و بعدی نيست
   .خود وقتى نداردپيدا كرده، 

كـه از بـرای ابتـدای زمـانى و در ) بضـم مـيم و سـكون ذال(» مُـذ« اين بدان معناست كه
كه از بـرای تقريـب زمـان » قد«ماضى است، او را نزديك نسازد و صاحب غايت نگرداند و 

او را » شـايد«كه از برای اميدواری است، به معنای » لعلّ«ماضى است، او را نزديك نسازد و 
او را موقـت ننمايـد و » كـى«زمان اسـت، بـه معنـى  كه از برای استفهام از» متى«منع نكند و 

است به او نزديـك » با«كه به معنای » مع«او را فرو نگيرد و  ،كه به معنای هنگام است »حين«
های به كار رفتـه در ايـن حـديث  واژگان و عبارت .)27-21: تـا اردكانى، بى: نك(... نشود و نپيوندد

با سؤال از  :»ومَن قاَل مَتى فقَدَ وَقتهَ«عبارت . كند ىصراحت زمان را از پروردگار نفى م هم به
  . منافى وجوب وجود الهى است، دهد متى، خداوند را دارای وقت قرار مى

نفى انطباق وجود الهى بر جزئى از زمان و محـاذات بـا آن » لاتَصَحَبهُ الأوقات«منظور از 
بودن  به عبارت ديگر، زمـانى. تباشد، بلكه خداوند محيط به همۀ عوالم وجودی اس جزء مى

را از خداوند نفى كرده است، چون زمان نسبت متغير به متغير است و در آنچه تغيری ندارد، 
  .باشد نمى

و عدم لحوق اوقات به » لاتصحبه الاوقات«نيز گويى دليل بر » سَبقُ الأوقات كونهُ«جمله 
كه بعضى از عوالم بر بعـض  گونه نهمانيز اشاره دارد كه  ؛خداوند و امتناع مقارنت آنهاست

اند و خداوند بر همه آنها محيط است، خداوند بر زمان نيز كه مقـادير حركـات  ديگر محيط
موجودات در عوالم و نسبت بعضى از موجودات بـه بعـض ديگـر اسـت، محـيط اسـت و بـا 

  . شود تأييد مى» كيَفَ يجَری عَليَه ماهُو اجراه«عبارت 
 بنـابراينبرای ابتدای غايـت اسـت، » مذ«دلالت دارد كه چون كلمه » ذكيَفَ وَلا تغيبه مُ «

بـر  هـا زماننفى اين كلمه، به اين معناست كه خداوند غايتى ندارد و اين بدان دليل است كه 
در . شود و احوال متجـدد نـدارد تـا ابتـدای زمـانى بـرای او لحـاظ شـود خداوند جاری نمى

ين معناست كه خداوند به شيئى نزديـك و بد برای تقريب است» قد« ،»وَلا تدَنيه قد«عبارت 
  . رود برای او به كار مى» قد«شود تا كلمه  دور نمى  شود و از شيئى نمى

برای جلـب محبـوب يـا دفـع مكـروه اسـت، در » لعلّ « واژ$ ،»لّ وَلا تحَجُبه لع«در عبارت 
و ممنوع و در حجاب نيست كـه بـه حالى كه خداوند حالت منتظره ندارد، زيرا هيچ چيز از ا

  . حصولش اميد باشد
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د كـه سـؤال از خداونـد بـه نـدلالـت دار» لاتشمله حين«و » ولاَ توََقته مَتى«نيز دو عبارت 
وقتـى نـدارد و  بنـابراين،. اينكه چه وقت بوده است صحيح نيست، زيرا منـزه از زمـان اسـت

ين، زمان مطلق است كـه از منظور از ح .مند نيست شود، زيرا امر زمان حين هم، شامل او نمى
  .است مّ مقوله ك

شود، شىء  كه برای مقارنت استعمال مى» مع«دلالت دارد كه كلمه » ولاتقارنه مع«عبارت 
مَعَ كلُّ شىءٍ «مقصود از معيت منفى، مقارنت است كه در . دهد را مقارن و نزديك او قرار نمى

 بنـابراين،. كه معيت قيومى بـرای او ثابـت اسـت به آن اشاره شده است، در حالى» لابمقارنة
بر اين اساس، خداوند تحت زمان كه امری غير قارّ . شود كلمات دال بر زمان، بر او اطلاق نمى

مند به نسبت واحـد، در رابطـه بـا خداونـد قـرار  گيرد، بلكه زمان و امور زمان است قرار نمى
  .)79و 78: 1372؛ سبزواری، 31: 54؛ همان، ج 242-235: 1404؛ مجلسى، 171-140: 1، ج1415قمى، (گيرند  مى

  : آمد و پرسيد 7شخصى نزد امام باقر
متى كان، : ء لم يكن ويلك انما يقال لشى: فقال .»أخبرنى عن ربك متى كان؟«

ان ربى تبارك و تعالى كان ولم يزل حيا بلا كيف ولم يكن لـه كـان، ولا كـان 
 »ى بـوده؟مـن بگـو پروردگـارت از كـِه بـ« :لكونه كون كيف ولا كان لـه أيـن

همانــا  .چيزی كـه در زمــانى نبـوده گوينـد از كـى بـوده وای بـر تـو، بـه: فرمـود
پروردگار من تبارك و تعالى هميشه بوده و زنده است بـدون چگـونگى، بـرای 

زيرا ايـن جملـه را  ،نسبت به خدا غلط است» بود شد«جمله (نيست  »بود شد«او 
بودن نباشـد،  و بـودنش را چگونـه) نباشد و سـپس پيـدا شـود كسى گويند كه به
گونه تركيبى ندارد تـا چگـونگى داشـته  زيرا او وجود بحت بسيط است و هيچ(

  .)120و 119  : 1تا، ج مصطفوی، بى(و مكانى ندارد ) باشد
ّ «عبارت در اين روايت،  چون » متى«دلالت دارد كه » ء لم يكن، متى كان ما يقال لشىويلك ان

عبارت از نسبت متغيرات به زمان است و مستلزم آن است كه امر موجود در قسمتى از زمان، 
از شيئى سؤال شود، » متى كان«غير موجود در جزء سابق و لاحق بر آن جزء باشد، پس اگر با 

جودش در آن واقع شده است، كه ايـن فـرض در واقع سؤال از خصوصّيت وقتى است كه و
زمان، چون مقدار حركت . بودن از او منتفى است زمانى بنابراين،. درباره خداوند محال است

زمان ذاتاً غير قارّ و متغير است و خداوند چون غيرمتغير . مند است است، علتّ تغير اشياء زمان
  . مند و مقارن زمان است مانبلكه مبدع زمان امور ز ،باشد است، وجودش زمانى نمى



165  

 

 

ر آ
 د

وم
وه

 م
ان

زم
نه

يي
 

حد
و 

ن 
رآ

ق
ث

ي
  

ربىّ تعـالى كـان  انّ «؛ از جمله، كنند مىبودن را از خداوند نفى  ها نيز زمانى ديگر عبارت
ر ثبـات و عـدم نيـز بـ» كـان«كند، و  كه حيات زائد بر ذات را نفى مى» ولم يزل حياً بلاكيف

ّ تغ مجاز يا بـه ضـرورت   هو مشتقات آن، ب» كان«در واقع، لفظ . ر وجود خداوند دلالت داردي
نحو$ » لم يكن له كان و لا كان لكونه كون كيف«شود و عبارت  خداوند استعمال مىدربار$ 

  . كند وجودی مانند موجودات متغير را كه وجودشان زائد بر ذاتشان است از خداوند نفى مى
بـودن خداونـد را دارای چگـونگى و كيفيـت » كـان«هـا داخـل در  اين عبارت ،در واقع

، 1403؛ داماد، 88 و 87: 3، ج1366صدر المتألهين، (صراحت بر نفى زمان از او دلالت دارد  كه به داند مىن

  .)209: 2ج
َ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ لاَ يوُصَفُ بزَِمَانٍ «: نقل است كه فرمود 7همچنين از امام صادق إِن االلهّٰ

ـ مَانِ وَالمَْكاَنِ وَالحَْرَكةَِ وَالس كوُنِ وَ لاَ مَكاَنٍ وَ لاَ حَرَكةٍَ وَلاَ انتْقِاَلٍ وَ لاَ سُكوُنٍ بلَْ هُوَ خَالقُِ الز
المُِونَ عُلوُّاً كبَيِراً  ا يقَوُلُ الظ لى نه به زمان، نه به مكان و نه بـه حركـت و خدای تعا: »تعََالىَ عَم

. نه به سكون و نه انتقال وصف شود، بلكه او آفرينند$ زمان و مكان و حركت و سكون است
  .)209: 1، ج1351ای،  كمره(خدا از آنچه ستمكاران گويند، برتری بيشى دارد 

 ايـن .ر آن گذشـتپردازد كـه ذكـ اين روايت هم به يكى از ادله نفى زمان از وجود الهى مى
پـس . روايت دلالت دارد كه خداوند هميشه در سرمد، بدون زمـان و مكـان موجـود بـوده اسـت

كه دهـر  گونه همانخداوند هميشه از زمان و مكان متعالى است و سرمد مختص به خداوند است؛ 
، به امور متغير متعلق است و بعد از وجود ديگـر موجـودات هـم  مختص به ممكنات است و زمان

  .)129و128: 1367داماد، (كند  مختص به آن تغيير نمى های ويژگىوعاء وجود الهى و 
ائمِِ بغِيَرِْ حَد وَ لاَ أَمَدٍ وَ لاَ زَوَالٍ وَ لاَ نفَـَادٍ «: خوانيم مى  7نيز در روايتى از اميرمؤمنان الد

مـدت،  حد و بـى پاينده بى: »كذََلكَِ لمَْ يزََلْ وَ لاَ يزََالُ لاَ تغُيَرُهُ الأْزَْمِنةَُ وَ لاَ تحُِيطُ بهِِ الأْمَْكِنةَ و
هـا او را دگرگـون نسـازند و  زمانـهزوال و نيستى، چنين بوده هميشه و پيوسته چنين باشد،  بى

  .)117: 1، ج1351ای،  كمره( هيچ مكانى او را فرا ندارد
در اين روايت نيز دگرگونى ذات الهى به واسطه زمـان نفـى شـده اسـت؛ بـه ايـن علـت كـه 

  .صفات امكانى به او راه ندارد
  پاسخ موافقان

اگر قائلان اين اشكال را وارد كنند كه مقصودشان از زمـان، امـر موهـومى اسـت كـه از 
ا امر موهومى اسـت كـه منشـأ گيرد، زير شود و روايات آن را در بر نمى بقای الهى انتزاع مى
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انتزاع آن در خارج است و منظور روايات، زمان موجود است كه از جملـه عـالم اسـت، نيـز 
شده در روايات ماننـد عـروض تكثـر و تركـّب در  چون منتزع از بقای الهى است، لوازم نفى

  . آورد ذات الهى و احاطۀ زمان به ذات او را در پى نمى
اند و اختلاف آنها را جز در امور عرضى  دو زمان را يكى دانسته بايد گفت آنها خود اين

 بنابراين،. آيد مىطلبد و تركب و تكثر ذات الهى لازم  پس اين زمان هم محل مى. اند ندانسته
  . شود اين زمان موهوم هم شامل مقصود روايات مى

فـس الامـری كه در توصيف اين زمان به كار رفتـه، ازجملـه ن هايى ويژگىافزون براين، 
امر موجود است، وگرنه تبيين حدوث و تخلف به واسـطه  های ويژگىبودن و ديگر صفات، 

  . نتيجه است آن بى
منـدی و احاطـۀ  صـراحت زمان هايى كه ذكر آن گذشت، گاه به حاصل اينكه در روايت

منـد، وجـود  زمان بر وجود الهى نفى شده است و گاه از طريق نفى لوازم زمـان و امـور زمان
ها نيز به علل نفى زمـان از وجـود الهـى  برخى از روايت. الهى منزه از زمان دانسته شده است

همه اين احاديث، موجوديـت خداونـد در زمـان غيـر متنـاهى را نفـى  ين،بنابرا. پرداختند مى
مخـتص بـه امـور حـادث اسـت و خداونـد متـى » متى«ها صراحت دارد كه  عبارت. كنند مى

ها كه نـافى  شود و ديگر عبارت ندارد و اينكه خداوند، خالق زمان است و به آن وصف نمى
  .بودن خداوند است زمانى

آن است كه اين روايات در نفى زمان موجـود  آيد مىوايات به نظر ای كه در اين ر نكته
بسا اگر بـه نحـوی بـه تلطيـف و  مشخص آن از ذات الهى صراحت دارد و چه های ويژگىو 

تبيين عقلانى زمان متناسب با عوالم مختلف بپردازيم، اين روايت با ايـن تأويـل در تعـارض 
  .ر$ وجود الهى جای تأمل بسيار استالبته باز هم در چگونگى زمان دربا. نباشند

دربار$ پاسخ موافقان نيز كه اين زمان منتزع از بقای الهى است و امر موهومى اسـت كـه 
واسطه منشأ انتزاع خود موجود است، بايد گفت بر اساس تبيين خود آنها اين زمـان چـون  به

بسا با روايات  منشأ انتزاع دارد امری واقعى است و چون بسيار شبيه به زمان موجود است، چه
بسا از  دانند، چه شد، اما از سوی ديگر، چون اين زمان را منتزع از بقای الهى مىدر تعارض با

های ديگـری كـه  اما همچنين بنابر دلايل عقلى اشـكال. حيطه تعارض با روايات خارج شود
افـزون بـر اينكـه بـه صـراحت در . بسا به عروض زمان بر ذات الهى بينجامـد در پـى دارد چه

شـده در  فـرض ديگـرِ مطرح. ظرف وجود الهى دانسته شده اسـت ها اين زمان برخى ديدگاه
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صورت اثـری در  اينجا آن است كه اين زمان را حاصل وهم و منتزع از عدم بدانيم كه دراين
  . يابد خارج ندارد و با روايات تعارضى نمى

  
  گيری نتيجه

ايـن نظريـه  های مختلف و متضادی از جانب موافقان در تبيين و تعريف زمان موهوم ديدگاه
رسد كه برای رفع تعارضات، بهتـرين تعريفـى كـه  ارائه شده است، اما در مجموع به نظر مى
آن اسـت كـه ايـن زمـان امـر نفـس  آيد مىدست  دربار$ اين زمان از مجموع اين تعاريف به

البتـه در . الامری، واقعى و انتزاعى بين خداوند و حدوث عالم است و وعاء عدم عالم اسـت
. باشـد ودن اين زمان جای ترديد اسـت، زيـرا تبيـين حـدوث بـه ايـن واسـطه لغـو مىب معدوم

های  همچنين در اينكه اين زمان مانند زمان موجود باشـد، جـای ترديـد اسـت؛ زيـرا اشـكال
بودن اين زمان، آن را مانند زمـان موجـود  نيز سيال و ممتد. آورد حدوث زمانى را در پى مى

ها در صورتى است كه بتـوان  البته همه اين فرض. را در پى دارد ها دهد و آن اشكال قرار مى
  .منشأ انتزاع برای اين زمان ترسيم كرد

انـد يـا  ه خـود بهـره بردهمؤيـد نظريـ عنوان بهى هاي ه، از آيات و روايتقائلان به اين نظري
ى آيـاتى كلـ طور به. توان برای تأييد نظريۀ آنها استفاده كرد كم از آيات و رواياتى مى دست

ها و زمـين را در تعـداد روزهـای  كه آفرينش آسمان هستندكه مورد استناد آنهاست، آياتى 
صراحت بـه زمـان پـيش از  های مورد استناد نيز به برخى روايت. داند مىمند  مشخص و زمان

هايى مانند ايام هفته از آفرينش ياد  آفرينش دلالت دارند و حتى در اين روايات، با اصطلاح
ها مفروض گرفته شده است، اما برخى ديگـر از  مندی در همه روايت در واقع، زمان. شود مى

مندی دلالـت نـدارد و گـويى تنهـا بـه سـبب تلقـى و  صراحت بر زمان موارد استنادی آنها به
  .رسد استناد به آنها بسيار دور از ذهن باشد عادت ذهنى به زمان باشد كه به نظر مى

البته مطلبى را . ن در اكثر موارد پاسخگوی استنادهای موافقان استدر مقابل، ادله مخالفا
پوشـيد، صـراحت برخـى از آيـات و روايـات در اسـتفاده از   توان از آن چشم كه هرگز نمى

بسا ادله دو طرف به جای اينكه منافى هم باشند، ذهن را به  چه بنابراين،. مند است الفاظ زمان
ای  ا ظاهر روايات موافقـان سـازگار باشـد و هـم بـه گونـهروشى ميانه هدايت كنند كه هم ب

گر زمان در عوالم ديگر باشد كـه محـذورات فـرض زمـان موجـود را در پـى نداشـته  توجيه
برای مثال، دربار$ زمان موهوم در صورتى كه آن را امر نفس الامری بدانيم كـه ماننـد . باشد
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چنان تبيين شود كه جـزء موجـودات زمان موجود نباشد، جای اين فرض باقى است كه بايد 
گرچه دلايل دو طـرف  بنابراين،. عالم نگردد، بلكه حالتى شبيه به اسماء و صفات الهى بيابد

مطـرح شـد$ موافقـان مبـين نظريـه زمـان  هـای ويژگىقابل ملاحظه است، اين ادله البته بنابر 
  .موهوم نيست
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